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چکیده
بررسی سخنان رؤسای جمهور آمریکا، از وجود یک نارضایتی همیشگی نسبت به کارآمدی شیوه‌های مبارزه 
با تارشگری )تروریسم( حکایت داشته است. این قاعده در مورد دوره ریاست جمهوری اوباما نیز صدق می‌کند 
به‌گونه‌ای که جانشین او ترامپ، در جریان کارزارهای انتخاباتی، هرآن‌چه که اوباما در تقابل با تارشگری؛ به‌ویژه 
در منطقه غرب آســیا، انجام داده بود را ناکارآمد خواند و از ضرورت دگرگونی در شــیوه مبارزه با تارشــگری در 
دوران تصدی خود سخن گفت. طرح این بحث از سوی ترامپ، نویسندگان را بر آن داشت تا با ملاحظهٔ اهمیت 
منطقه غرب آسیا از حیث اشتراک دغدغه‌های امنیتی آن با جمهوری اسلامی ایران، با هدف بررسی دقیق تغییر 
راهبرد ایالات‌متحده آمریکا در مبارزه با تارشــگری با تمرکز بر یمن در دوره رئیس‌جمهور جدید آمریکا، به تدوین 
مقاله بپردازند. معطوف به این مسئله اصلی، حدس اولیه یا فرضیه بدین‌صورت طراحی شد که ترامپ با استناد به 
ناکارآمدی راهبرد اوباما مبنی بر متعهدساختن یمن )به‌مثابه یک قربانی تارشگری(، به راهبرد مداخلهٔ نظامی مستقیم 
در این کشور متوسل شد. به‌واسطه آن‌که پژوهش از نوع توصیفی- تبیینی است، فرضیهٔ طراحی‌شده با اتکا به 

داده‌های کتابخانه‌ای مورد سنجش و راستی‌آزمایی قرار گرفت.
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مقدمه
 تارشــگری در ســال‌های اخــر به‌واســطه تغیــر در اوضــاع و شــرایط نظــام بین‌الملــل و مناطــق دچــار تحــولات 
بســیاری شــده اســت. برخــی از اهــداف راهــردی یــا اساســی، ســازمان‌دهی، رهــران و پیکارجویــان، شــیوه 
نیروگیری و مواردی ازاین‌دست در گروه‌های تارشگری دچار تغییر و تکامل شده است. این امر در وهله 
اول بــر قلمــرو فعالیــت و درنهایــت، بــر میــزان اثربخشــی اقدامــات تارشــگران مؤثــر بوده اســت. این خصیصه 

تارشگری قرن بیست‌ویک است.
در این‌گونــه جدیــد از تارشــگری اولًا هویــت دشمــن، آشــکار نیســت و حتــی شــهروندان عــادی بــا الهــام از 
تارشــگران، بــه اقدامــات تارشــگری دســت می‌زننــد )Williams,2008: 145( و ثانیــاً حــوزهٔ فعالیت‌هــای 
تارشــگری به وســعت کره زمین اســت و منحصر به یک قاره مثل آســیا، آفریقا یا حتی اروپا، نیســت. این 
مــوارد، زمینه‌ســاز تحــول و دگرگونــی در شــیوه‌های مبــارزه بــا تارشــگری و اتخــاذ راهبردهــای مناســب به‌منظور 
برطرف کردن تهدیدهای تارشگری شده است. ایالات‌متحده آمریکا از آن حیث که اولًا خود را نخستین 
قربانی تارشگری در قرن بیست‌ویک می‌داند و ثانیاً قدرت مسلط نیم‌کرهٔ غربی محسوب می‌شود )مرشایمر، 
1389: ص. 47( و تارشــگری را برهم‌زننــدهٔ نظــم بین‌المللــی تلقــی می‌کنــد، پیــش‌رو بــودن در مبــارزه بــا 
تارشگری را بر عهده گرفت. بر اساس تعریف وزارت خارجه ایالات‌متحده، تارشگری به »اِعمال خشونت 
با انگیزه سیاسی علیه آماج غیرنظامی توسط گروه‌های زیرملی یا کارگزاران مخفی، به هدف تأثیرگذاری بر 
مخاطب« )Williams,2008: 174( اطلاق می‌شــود. با اســتناد به این تعریف، ایالات‌متحده به مبارزه با 
موجودیت‌های غیردولتی دســت زد که به‌زعم خود، هراس را در جامعه بین‌المللی صادر می‌کنند. این امر 
از کشور افغانستان آغاز شد و به کشورها و مناطق دیگری ازجمله خلیج‌فارس تسری یافت. مسئله حائز 
اهمیــت آن اســت کــه اصلی‌تریــن تهدیــدی کــه علیــه ایالات‌متحــده در یــک دهــه اخیر در منطقــهٔ خلیج‌فارس 
مطرح شده، ناظر به گونهٔ جدیدی از القاعده در یمن است. القاعده شبه‌جزیره عربستان با استقرار در یمن، 
بخــش عمــده‌ای از گزاره‌هــای راهــردی حکومت‌هــای مختلــف ایالات‌متحده را معطوف به خود نموده اســت 
به‌نحوی‌که ظرف مدت‌زمان دو دهه، یکی از اولویت‌ها در برنامه راهبردی امنیت ملی سه رئیس‌جمهور آن 
کشــور بوده اســت. در حال حاضر، دونالد ترامپ، چهل و پنجمین رئیس‌جمهور ایالات‌متحده در برابر 
این چالش قرارگرفته که راهبرد مبارزه با تارشــگری علیه القاعده، شــبه‌جزیره را به چه سمتی هدایت نماید تا 

بیشترین دستاورد را برای منافع ملی آمریکا در بر داشته باشد.
تحلیل و تبیین راهبرد مبارزه با تارشــگری القاعده شــبه‌جزیره عربســتان از آن حیث شایســته و بایســته اســت 
کــه شــبه‌جزیره عربســتان، منطقــه بلافصــل بــا جمهــوری اســامی ایــران تلقــی می‌شــود و هرگونــه تحــول و تغییر 
راهبردی و نظامی در آن، امنیت ملی ایران را متأثر از خود می‌کند. به تعبیر بوزان، تهدیدهای امنیتی در 



75
فاصله‌های کوتاه اثر می‌کنند و کشــورهای دارای دغدغه امنیت مشــرک را در درون یک مجموعه امنیتی 

منطقه‌ای سامان می‌دهد.
در این مقاله با اتکا به ضرورت موارد یادشده و با تمرکز بر کشور یمن، به سؤال اصلی »حکومت ترامپ 
بــرای مبــارزه بــا تارشــگری در یمــن چــه راهــردی را اتخــاذ کــرده اســت؟« بدین‌صورت پاســخ داده می‌شــود که 
»ترامپ با استناد به ناکارآمدی راهبرد اوباما مبنی بر متعهدساختن یمن به‌مثابه قربانی القاعده شبه‌جزیره، 
به راهبرد مداخلهٔ نظامی مســتقیم در این کشــور متوســل شــد«. در این راســتا با ملاحظهٔ آن‌که پژوهش از 
نوع توصیفی- تبیینی است، ابتدا با بررسی پژوهش‌های مرتبط با موضوع، نوآوری مقاله یادآوری می‌شود. 
ســپس چهارچــوب نظــری »متعهدســاختن« کــه بیــش از یــک دهــه و نیــم مبنــای مبــارزه با تارشــگری در یمن 
بوده و شامل گونه‌های مختلفی است، تشریح می‌گردد. در ادامه به خاستگاه القاعده شبه‌جزیره عربستان 
و مختصات فکری و عملیاتی این‌گونه از القاعده می‌پردازیم. درنهایت هم به راهبرد مبارزه با تارشگری در 

حکومت‌های گذشته و کنونی ایالات‌متحده ناظر به یمن اشاره می‌شود.
در خصــوص پیشــینه پژوهش‌هــای موجــود لازم بــه توضیــح اســت کــه می‌تــوان آن را بــه دو حــوزهٔ موضوعــی 
نســبتاً عام »ایالات‌متحده و مبارزه با تارشــگری« و »القاعده در شــبه‌جزیره عربســتان« تفکیک کرد. در 
حــوزه موضوعــی اول، کتــب و مقــالات قابل‌توجهــی اعــم از انگلیســی و فارســی وجــود دارنــد کــه نیازهــای 
پژوهشــی را تا حد قابل قبولی برطرف نموده‌اند. اما در حوزهٔ مطالعاتی دوم، آثار موجود اغلب انگلیســی 

و عربی هستند.
در زمره کتب موجود با موضوع ایالات‌متحده و مبارزه با تارشگری، آمریکا و القاعده از تعامل تا تقابل 
نوشته روح‌الله قادری کنگاوری قرار دارد که در آن، به مفهوم تارشگری، ریشه‌ها و شاخص‌های تارشگری 
ضدآمریکایی در عربســتان ســعودی و جایگاه آن در سیاســت خارجی آمریکا در ســه دوره مختلف جنگ 
ســرد، دهة 1990 و پس از 11 ســپتامبر پرداخته شــده اســت. اثر دیگر مربوط به گزارش جان رولینز1 با 
عنوان القاعده و وابســتگان آن؛ چشــم‌انداز تاریخی، حضور جهانی و ملزومات سیاســت ایالات‌متحده2 
اســت که در آن، بر ارزیابی تهدید القاعده شــبه‌جزیرهٔ عربســتان، افغانســتان، شمال آفریقا و آســیای جنوب 
شــرقی تمرکــز شــده اســت. یــک تهدیــد مــداوم؛ تکامــل القاعــده و دیگــر پیکارجویــان ســلفی3 عنــوان گــزارش 
نسبتاً مفصل دیگری است که توسط ست جی. جونز4 در رابطه با القاعده و وابستگان آن، سلفی‌های 
پیکارجو و قابلیت‌های در حال رشد آنان و تهدیدهای متنوعی که برای آمریکا دارند، نوشته شده است. 
نقطه قوت این گزارش، وجه سیاســت‌گذارانه و آینده‌پژوهانه و دســتیابی به ســناریوهای پیشِ روی آمریکا 

1. John Rolins
2. Al-Qaida and affiliates: historical perspective, global presence, and implications for U.S. policy
3. A persistent threat: the Evolution of Al-Qaida and other Salafi jihadists
4. Seth G. Jones
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در قبــال القاعــده و گروه‌هــای ســلفی اســت. درنهایــت بــه گــزارش راهــردی یمــن و امنیــت ایالات‌متحــده1، 
نوشــته جرمن دیفو2 می‌توان اشــاره کرد. در این گزارش به ضعف دولت یمن، بی‌ثباتی این کشــور و اهمیت 

جغرافیایی یمن برای ایالات‌متحده، القاعده شبه‌جزیره عربستان و نحوه مقابله با آن پرداخته شده است.
در بخش دوم از ادبیات پژوهش، تمرکز آثار موجود بر القاعده شــبه‌جزیره عربســتان اســت. مبارزه برای یمن و 
چالش القاعده شبه‌جزیره عربستان3، عنوان کتابی است که در آن، نویسنده یعنی اندرو تریل4، به مشکلات 
دولــت یمــن در زمــان ریاســت جمهــوری هــادی، تلاش‌هــای تارشــگری القاعــده برای برخورد بــا ایالات‌متحده و 
کمک نظامی آمریکا پرداخته است. این کتاب مطالب مفید و ارزنده‌ای در مورد القاعده شبه‌جزیره عربستان 
دارد؛ اما درخصوص تقابل ایالات‌متحده با این گروه، تنها به کمک‌های نظامی به ارتش یمن اشاره شده و 
سایر اقدامات و راهبردهای ایالات‌متحده را ذکر نکرده است. کتاب دیگر موجود در این حوزه موضوعی 
را بشــر البکر با نام القاعده در یمن و عربســتان ســعودی5، نگاشــته اســت. البکر داده‌های بســیاری در مورد 

القاعده در دو کشور یمن و عربستان فراهم آورده و همین امر، کتاب او را از سایر کتب متمایز می‌سازد.
نکته حائز اهمیت در خصوص آثار موجود در حوزهٔ موضوعی دوم آن است که تعدادی از مترجمین عرب، 
بــرای رفــع خــأ موجــود در آثــار عربــی مرتبــط بــا القاعــده به‌طــور عــام و القاعده شــبه‌جزیره به‌طور خاص، به 
ترجمه آثار انگلیســی روی آورده‌اند. در میان این آثار، دو کتاب القاعده و یمن6 نوشــته جانســن گریگوری 
و پیــکار در عربســتان ســعودی7 بــه قلــم تامــس هیگهامــر بــه چشــم می‌خــورد کــه هــر دو بــه لحــاظ داده‌های 

ارائه‌شده، منحصربه‌فرد هستند.
در کنــار کتــب، بــه مقــالات و گزارش‌هــای راهــردی می‌تــوان دســت‌یافت کــه ســعی کرده‌انــد از القاعــده 
شبه‌جزیره ابهام‌زدایی نمایند. نگاه بازیگران مختلف به القاعده یمن، ظهور القاعده در شبه‌جزیره عربستان و 
اثربخشــی تلاش‌های ایالات‌متحده در مبارزه با تارشــگری 8 و ســلفی‌های پیکارجو در شــبه‌جزیره؛ بررســی 
عملکرد القاعده شبه‌جزیره، در این زمره این آثار قرار می‌گیرند. سلفی‌های پیکارجو در شبه‌جزیره از این 
حیث جالب توجه است که توسط دو نویسنده ایرانی یعنی سید جلیل موسوی و مرتضی حسنی نسب، 

نوشته شده؛ اما برخلاف آثار غیرایرانی، از نقصان داده‌ای رنج می‌برد.
درمجمــوع می‌تــوان گفــت کــه اثــر مســتقلی وجــود نــدارد که بــه موضوع راهبرد ایالات‌متحــده در قبال القاعده 
شبه‌جزیره عربستان پرداخته باشد. این امر، نویسندگان را بر آن داشته تا به کاربست داده‌ها و تحلیل‌های 

مرتبط با راهبرد آمریکا ناظر به تارشگری در خصوص القاعدهٔ شبه‌جزیره عربستان بپردازند.
1. Yemen and U.S. security: Assessing and managing the challenge of al-Qaeda in the Arabian peninsula
2. Germain Difo
3. The struggle for Yemen and the challenge of al-Qaeda in the Arabian peninsula
4. Andrew Terrill

5. القاعده فی الیمن و السعودیه
6. الیمن و القاعده؛ الحرب الأمریکیه فی جزیره العرب

7. الجهاد فی السعودیه قصه تنظیم القاعده فی الجزیره العرب
8. The emergence of al Qaeda in the Arabian peninsula and the effectiveness of U.S. counterterrorism efforts
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11 مفاهیم و مبانی نظری-

متعهدساختن
اصطــاح متعهدســاختن1 را می‌تــوان در زمــره رویکردهــای لیــرال در روابــط بین‌الملــل قــرار داد کــه در اوایــل 
دهــه 1980 در زمــان ریاســت جمهــوری رونالــد ریــگان در محافــل علمــی و مطبوعــات اســتفاده شــد. ایــن 
اصطــاح معطــوف بــه سیاســت خارجــی ایالات‌متحــده در قبــال آفریقای جنوبــی بود که از آن تحت عنوان 
»متعهدساختن راه‌گشا«2 یاد می‌شد. )Haass & O’Sullivan,2000:1-2( اما از حیث نظری، مفهوم 
متعهدســاختن بــا آثــار اندیشــمندانی همچــون ریچــارد هاس3، کورتیس مارتــن4، مایکل ای. مکفال5، مایلز 
کالــر6 و اســکات کَســتنر7 گــره خــورده اســت کــه می‌تــوان بــر اســاس آن، گونه‌هــا و نگاه‌هــای مختلــف بــه 
متعهدســاختن را از یکدیگر تفکیک کرد. بررســی آثار این اندیشــمندان، خبر از ســه گونه متعهدســاختن 

اعم از ستیزه‌جو8، واقع‌گرا و اقتصادی می‌دهد.
1-1- متعهدساختن ستیزه‌جو

این نوع متعهدساختن، ابزاری برای سنجش نیت و رفتار آتی کشور هدف و انتخاب گزینه مورد نظر در 
سیاست خارجی کشور متعهدکننده است. این ابزار به متعهدکننده کمک می‌کند تا با توجه به وضعیت 
کشــور هدف، به یکی از دو گزینه متعهدســاختن یا اعمال تحریم دســت بزند. بدین‌صورت که اگر کشــور 
هدف، در وضعیت »مهاجم فرصت‌طلب«9 یا »دولت حریص«10 قرار دارد، باید آن کشور را تحریم کرد. 
اما اگر کشور هدف، در وضعیت »کشور غیرحریص«11 قرار داشت، متعهدساختن کشور به عنوان یک 
گزینه مناسب برای تعامل با آن محسوب می‌شود )Martin,2007:7( به‌طورکلی، متعهدساختن ستیزه‌جو 
دو هدف را دنبال می‌کند: اول، تغییر رفتار کشور هدف و تمایل به همکاری با کشور متعهدکننده و دوم، 
فراهم نمودن امکان اعمال خشونت علیه کشوری که از همکاری سرباز بزند. در متعهدساختن ستیزه‌جو، 
اگر کشور هدف از تغییر رفتار خود امتناع نماید، خطر وقوع منازعه با این کشور افزایش می‌یابد. بنابراین، 
متعهدساختن ستیزه‌جو، استفاده از زور و نیروی نظامی را مردود نمی‌داند. چنین امری سبب ایجاد تفاوت 

)Jakštaitė,2010:185(.میان این‌گونه از متعهدساختن، با سایر گونه‌هاست

1. engagement
2. constructive engagement
3. Richard Haass
4. Curtis Martin
5. Michael A. McFaul
6. Miles Kahler
7. Scott Kastner
8. hawk
9. opportunistic aggressor
10. greedy state
11. non-greedy state
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1-2- متعهدساختن واقع‌گرایانه
از نگاه مکفال، »متعهدساختن واقع‌گرایانه« مستلزم کاستن از انتظارات کوتاه‌مدت، توسعه افق زمانی برای 
دستیابی به اهداف و نیز تغییر سیاست‌ها به‌منظور حصول مقاصد است )McFaul,2001:6( علت تمرکز 
بر اهداف بلندمدت آن اســت که در کوتاه‌مدت، تغییر در سیاســت‌ها و رفتار دولت هدف میســر نیســت 
و گاه، با موانع و محدودیت‌های بسیاری همراه است. بر این مبناست که مکفال، این نوع متعهدساختن را 
صبورانه می‌داند. این‌گونه از متعهدساختن از مطلوبیت‌های لازم در نزد کشور متعهدکننده برخوردار است، 

.)McFaul,2001: 3( .چراکه دولت هدف را از یک دشمن به یک متحد تبدیل می‌کند
»متعهدساختن واقع‌گرایانه« از ابزار گوناگون اعم از کمک‌های اقتصادی، فنی، قانون‌گذاری، اصلاحات 
سیاســی و هماننــد آن اســتفاده می‌کنــد. به‌کارگــری ایــن ابــزار، ســبب ایجــاد اعتمــاد در میــان طرفین و فراهم 
شــدن زمینــه تعامــات عمیق‌تــر می‌شــود. ایــن نــوع متعهدســاختن از دو حیــث فراینــد و ابــزار، واقع‌گرایانــه 
است، چراکه تغییر رفتار آنی و کوتاه‌مدت دولت هدف را دنبال نمی‌کند و بر ابزارهای سیاسی، اقتصادی 

.)Jakštaitė,2010:186-187( و فنی استوار است
1-3- متعهدساختن اقتصادی

ادبیــات موجــود در رابطــه بــا »متعهدســاختن اقتصــادی« در مقایســه بــا ســایر گونه‌های متعهدســاختن، از 
تنــوع و فراوانــی بیشــری بهره‌منــد اســت. کالــر و کَســتنر در مقالــه خــود1، بخــش عمــده‌ای از ایــن ادبیات را 
گــردآوری و بــه توســعه مفهومــی متعهدســاختن اقتصــادی پرداخته‌انــد. بنــا بــه باور کالر و کَســتنر، دو گونه 
متمایز از متعهدساختن اقتصادی وجود دارد: اول، متعهدساختن مشروط که از آن به معامله پایاپای نیز 
یاد می‌شود و دوم، متعهدساختن غیرمشروط )Kahler & Kastner, 2006: 524 ( در متعهدساختن 
مشــروط، ســازوکاری مبنــی بــر دســتیابی بــه منفعــت اقتصــادی بیشــر در ازای تغیــر رفتــار وجــود دارد. بــه 
ســخن دیگر، کشــور هدف با محاســبه فایده اقتصادی، تمایل به تغییر رفتار از خود بروز می‌دهد. اگرچه 
ایــن ســازوکار، ســاده و بدیهــی بــه نظــر می‌رســد، امــا از دیــد درِزنــر2، موفقیت در متعهدســاختن اقتصادیِ 
مشــروط، منــوط بــه دموکــرات بــودن کشورهاســت. یعنــی، در صورتــی می‌تــوان بــه ایــن نــوع متعهدســاختن 
متوسل شد که دولت هدف، دموکرات باشد. در غیر این صورت، متعهدساختن نتیجه‌بخش نخواهد بود 
)Kahler & Kastner, 2006: 525 ( در نقطه مقابل، متعهدساختن غیرمشروط ناظر به برقراری روابط 
اقتصادی میان دولت هدف و دولت متعهدکننده به امید شــکل‌گیری وابســتگی متقابل در کوتاه‌مدت، 
و تغیــر رفتــار خارجــی کشــور هــدف در بلندمــدت اســت. حاصــل ایــن تغیــر رفتــار، کاهــش خطــر منازعه 

.)Kahler & Kastner,2006: 525( مسلحانه میان طرف‌هاست
1. Strategic Uses of Economic Interdependence: Engagement Policies on the Korean Peninsula and Across the Taiwan 
Strait
2. Drezner
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حاصــل ایــن بحــث آن اســت کــه کشــور هــدف بــه سمــت رفتــاری هدایــت شــود کــه نظــم و ثبــات بین‌المللی و 
منطقه‌ای را بر هم نزند. یمن از این حیث، می‌تواند موضوع راهبرد متعهدساختن قرار بگیرد. بدین معنا که 
ایالات‌متحده آمریکا برای تأمین هدف اصلی خود در نظام بین‌الملل یعنی حفظ نظم پســاجنگ ســردی، 
در کشوری که میزبان فعالیت‌های تارشگری است، به وضع راهبردی امنیتی بپردازد. در ادامه به مختصات 

و اهمیت یمن به عنوان کشور هدف در راهبرد متعهدساختن ایالات‌متحده اشاره می‌کنیم.
22 داده‌ها و تجزیه‌وتحلیل یافته‌های پژوهش-

		2-1- جغرافیای سیاسی یمن
اهمیت یمن برای ایالات‌متحده مختص به حوزهٔ انرژی اســت. چراکه یمن مشــرف بر یکی از تنگه‌های مهم 
جهــان یعنــی باب‌المنــدب اســت. ایــن تنگــه محــل تلاقــی شــاخ آفریقــا و غــرب آســیا اســت و ارتبــاط راهبردی 
میــان دریــای مدیترانــه و اقیانــوس هنــد را برقــرار می‌کنــد. ایــن راه دریایــی، امــکان صــدور نفــت خلیج‌فــارس 
بــه آســیا، اروپــا و آمریــکا را فراهــم کــرده اســت. اداره اطلاعــات انــرژی ایالات‌متحده )EIA( طی گزارشــی، 
اهمیت تنگه باب‌المندب را معطوف به انتقال انرژی می‌داند چراکه بر اساس برآورد این اداره در 2013، 
روزانه 3/8 میلیون بشکه نفت خام و محصولات تصفیه‌شدهٔ نفتی به مقاصد آسیا، اروپا و ایالات‌متحده 
گسیل یافت که نیمی از کل نفت عبوری از کانال سوئز را تشکیل می‌دهد. بنابراین، اهمیت ترانزیتی نفتی 
و غیرنفتی باب‌المندب، ســبب اهمیت یمن برای ایالات‌متحده اســت. از ســوی دیگر، یمن همســایه کشــوری 
است که بیشترین ذخایر نفتی غرب آسیا و دومین ذخایر نفتی جهان را داراست. عربستان با برخورداری 
از حدود دویســت و هفتاد میلیارد بشــکه ذخایر کشف‌شــده نفتی )Worldatlas,2017( در کانون توجه 
سیاســت بین‌المللــی و منطقــه‌ای ایالات‌متحــده آمریــکا قرارگرفتــه اســت و هرگونــه تغیــر و تحولــی کــه مرتبــط 
بــا عربســتان باشــد، بــا دقــت دنبــال می‌کنــد. ایــن دو عامــل، یعنــی وجــود تنگــه باب‌المنــدب و همســایگی با 

عربستان سعودی، یمن را مبنایی برای برنامه‌ریزی راهبردی ایالات‌متحده در غرب آسیا قرار داده است.
در نقطــه مقابــل ایالات‌متحــده آمریــکا، القاعــده قرارگرفتــه اســت. از نگاه القاعده، کشــور یمن دارای چهار 
مزیــت بــرای حضــور و اســتمرار مبــارزه اســت. مزیــت اول ناظــر بــه جغرافیــای طبیعــی یمــن اســت. ســرزمین 
یمــن دارای رشــته‌کوه‌هایی اســت کــه از جنــوب و غــرب بــه آب‌هــای آزاد خلیــج عــدن و دریــای ســرخ ختــم 
می‌شــوند. این کوه‌ها به عنوان پناهگاه‌هایی امن برای القاعده محســوب می‌شــوند که در صورت ضرورت، 
آنــان را بــه دریــای آزاد رهنمــون می‌کنــد )صادقــی و احمدیــان، 1389، صــص 257-258(. مزیــت دوم معطوف 
به ساختار اجتماعی قبیله‌ای در یمن است. قبیله در این کشور از چنان اقتداری برخوردار است که نفوذ 
حکومت مرکزی در جامعه را خدشه‌دار می‌کند. قبائل یمنی واحد اولیه جلب وفاداری یا دشمنی شهروندان 
بــه شمــار می‌رونــد. القاعــده نیــز بــا آگاهــی از چنــن واقعیتــی، بــه گســرش و تحکیم روابط خود بــا این قبائل 
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پرداختــه اســت )احمدیــان، 1389، ص 167(. مزیــت ســوم بــه منابــع مالــی موجــود در یمــن بــرای تأمین القاعده 
بازمی‌گردد. این منابع مالی برگرفته از اموال ملحق‌شدگان به القاعده، قبائلی که میزبان سکونت اعضای 
القاعــده هســتند و نیــز بازرگانانــی اســت کــه دوســتدار جهــاد محســوب می‌شــوند و اموالشــان را در ایــن راه 
صرف می‌کنند )حتیته، 2010(. مزیت چهارم هم مرتبط با ناکارآمدی حکومت مرکزی اســت. حکومت 
مرکزی یمن در منظر مردم ناتوان از برآورده کردن نیازهای اولیه اســت و با عدم مشــروعیت سیاســی مواجه 
است. این امر، فضا را جهت جذب مردم به گروه‌های معارضی چون القاعده فراهم آورده است )احمدیان، 

1389، ص 167(.

در ادامه به‌صورت تفصیلی، به تشریح خاستگاه و خصلت‌های القاعده شبه‌جزیره می‌پردازیم.
	2-2- خاستگاه القاعده شبه‌جزیره عربستان

القاعــده شــبه‌جزیره عربســتان تلفیقــی از دو گونــه القاعــده؛ یعنــی القاعــده یمــن )القاعــده فــی یمــن( و القاعده 
عربســتان )القاعده فی الســعودیه( اســت. برای تشــخیص ماهیت، ســاختار ســازمانی، اهداف و عملکرد 

القاعده شبه‌جزیره عربستان نیازمند بررسی فعالیت‌های دوگونهٔ یادشده از القاعده هستیم.
	2-2-1-	 القاعده یمن:

ریشــه القاعــده یمــن بــه فعالیت‌هــای اســامه بــن‌لادن یمنی‌تبــار بازمی‌گــردد. بن‌لادن اولین بار در زمان اشــغال 
نظامــی افغانســتان توســط نیروهــای شــوروی در دســامبر 1979 وارد ایــن کشــور شــد. وی در 1984 بــه 
کمک عبدالله یوسف عزام، از شخصیت‌های مؤثر اخوان‌المسلمین اردن به تأسیس یک شبکه جهانی و 
رسمی برای اعطای کمک مالی و انسانی به مجاهدین افغان دست زد و نام آن را »مکتب الخدمه« نامید. 
نهــاد مکتــب، بعدهــا تبدیــل بــه نمــود ســازمانی القاعــده شــد. بــا پایــان یافــن اشــغال افغانســتان در 1988، 
بن‌لادن دستور داد تا پیکارجویان به کشورهایشان بازگردند و مبارزه با حکومت‌های سکولار را در وطن 
خود دنبال کنند ) Rollins,2011: 5-6( این نگاه مبنایی برای حضور القاعده در یمن قرار گرفت. هدف 
اصلی القاعده در یمن، سرنگونی حکومت یمن جنوبی به‌واسطه تبعیت آن از آموزه‌های کمونیستی بجای 
احکام اسلام بود. پس از شکل‌گیری یمن یکپارچه در می 1990، پیکارجویان یمنی القاعده برای تثبیت 
پیروزی خود دست به انجام تعدادی عملیات پیکارجویانه ازجمله بمب‌گذاری در هتل‌های استان‌های عدن 
و أبــن در ســال 1992 زدنــد. در ایــن بمب‌گــذاری، یکــی از تفنگــداران آمریکایــی به‌شــدت مجــروح شــد و 

این حادثه جنبه بین‌المللی به خود گرفت )البکر، 2010: 85-86(.
در بــن ســال‌های 1992 تــا 1994، بــه رهــری ابوالحســن المحضــار کــه گمــاردهٔ بــن‌لادن در یمــن محســوب 
می‌شــد، شمــار عملیــات تارشــگری بــا هــدف واردســاختن ضربه‌هــای قــوی سیاســی بــه سوسیالیســت‌ها و 
کمونیست‌های تجزیه‌طلب جنوب و درنهایت تثبیت حکومت یکپارچه در یمن، افزایش چشم‌گیری یافت. 
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این اقدامات در تحکیم و تقویت القاعده یمن نیز بســیار مؤثر بود. اما حمله القاعده یمن به 16 گردشــگر 

اروپایی در 1998 در منطقه أبین، نقطه پایانی بر زندگی المحضار بود )گریگوری، 2015: 88-89(.
جانشین المحضار، یعنی ابوعلی الحارثی، فعالیت‌های القاعده را به خارج از یمن گسترش داد به‌گونه‌ای که 
در تضاد مستقیم با منافع کشورهای غربی قرار گرفت. نقطه عطف این فعالیت‌ها، حمله به ناو یو. اس. 
اس. کــول1 ایالات‌متحــده آمریــکا در خلیــج عــدن در ســال 2000 بــود. ایــن حملــه، اولــن عملیــات رسمــی 
القاعــده یمــن علیــه آمریــکا محســوب می‌شــد و ایــن کشــور را متوجــه وجود خطری بــزرگ در خلیج‌فارس کرد. 

البته در طی این حمله، الحارثی کشته شد و القاعده یمن به مدت چند سال بدون رهبر بود.
پــس از وقــوع حادثــه 11 ســپتامبر و شــکل‌گیری ائتــاف جهانــی علیــه تارشــگری، فعالیــت القاعده در یمن 
کاهش چشــم‌گیری یافت )البکر، 2010: 129(. اما در ســال 2006 با فرار دو تن از زندانیان پیکارجو 
بــه نام‌هــای ناصــر عبدالکــریم الوحیشــی )ابوبصــر( و قاســم الریمــی )ابوهریــره( از زندان‌هــای صنعــا، القاعــده 
یمن مجدداً فعال شــد )گریگوری، 2015: 218-216(. ابوبصیر پس از تحکیم ســاختار القاعده یمن به انجام 
عملیــات علیــه کشــورهای غربــی دســت زد. در ایــن راســتا، در ســال 2006 در تأسیســات نفتــی منطقــهٔ 
صافــر در اســتان مــأرب و همچنــن الضبــه در حضرالمــوت، عملیــات بمب‌گــذاری انجــام شــد. عــاوه بــر این، 
در ســال‌های 2007 و 2008 کاروان‌های گردشــگران اســپانیایی و بلژیکی مورد حمله واقع شــدند )البکر، 

.)131-135 :2010

	2-2-2-	 القاعده عربستان
ریشــه‌های القاعده در عربســتان ســعودی نیز به ســال 1998 یعنی زمانی بازمی‌گردد که یوســف العُیَی از 
زندان عربستان سعودی آزاد شد. وی پس از آزاد شدن، به فکر ایجاد گروهی اسلامی با ماهیت پیکارجو 
افتاد تا حکومت وقت عربستان را ساقط نماید. العیری به کمک فرد دیگری با نام عبدالرحمن النشیری، به 
جــذب و آمــوزش نــرو در عربســتان پرداختنــد. )Wilkinson & Barclay,2011:9 ( ایــن‌دو ظــرف مدت 

اندکی، القاعده را تبدیل به سازمان‌یافته‌ترین تشکیلات در منطقه خلیج‌فارس کردند.
اما با دستگیری النشیری و نهایتاً کشته شدن العیری در سال 2003، القاعده عربستان برای مدت کوتاهی 
دچار سردرگمی در اهداف شد. با حضور عبدالعزیز المقرین با نام مستعار ابوهاجر، فعالیت‌های براندازانه 
القاعده در عربستان سعودی شدت بیشتری یافت. این سازمان با انجام چند عملیات موفقیت‌آمیز ازجمله 
حمله به یک شرکت سوئیسی که 5 نفر در آن کشته شدند یا به قتل رساندن کارشناس آمریکایی صنایع 
دفاعــی، همچنــن شــلیک گلولــه بــه خــودرو دیپلمات‌هــای آمریکایــی و نهایتــاً انجــام عملیــات بمب‌گذاری در 
بانک‌های مرتبط با غرب که در شهر جده واقع بودند، ارکان امنیتی عربستان را با چالش‌های بزرگ مواجه 
کــرد )هیگهامــر، 2013: 317-315(. بــا کشــته شــدن ابوهاجــر در ســال 2004، ضعــف عملیاتــی القاعده 
1. USS Cole



82

13
98

ار 
 به

- 
65

ره 
ما

 ش
 -

م 
ده

هج
ل 

سا
 -

ی( 
ش

وه
-پژ

می
)عل

ی 
وه

 پژ
ت

منی
ة ا

ام
صلن

 ف

عربســتان آشــکار شــد و تــاش بــرای احیــای آن در قامــت یــک ســازمان جدیــد بــا نــام القاعــده شــبه‌جزیره 
عربستان توسط ابوبصیر در ژانویه 2009 صورت پذیرفت. القاعده شبه‌جزیره در این سال به‌واسطه ادغام 

القاعده یمن و القاعده عربستان پایه‌گذاری شد.
	2-3- القاعده شبه‌جزیره عربستان به‌مثابه یک چالش منطقه‌ای

مطرح‌شــدن القاعــده شــبه‌جزیره عربســتان بــه عنــوان یــک چالــش منطقــه‌ای ریشــه در افــکار ســلفی آنــان 
دارد. پیکارجویــان ســلفی عمومــاً مبــارزه خــود را معطــوف بــه دو گونــه دشمــن اعــم از »دشمــن دور«1 و 
»دشمن نزدیک«2 می‌کنند. در این چهارچوب، هدف اولیه برخی از پیکارجویان ســلفی، ســرنگون کردن 

حکومت‌های فاسد موجود در کشورهای اسلامی است که به عنوان »دشمن نزدیک« محسوب می‌شوند. 
در نقطه مقابل، دسته‌ای از پیکارجویان هستند که با استناد به مبارزه علیه دشمن دور، کشورهای اروپایی 

.)Jones,2014:14( و ایالات‌متحده را مورد حمله قرار می‌دهند
القاعــده شــبه‌جزیره عربســتان در زمــره گروه‌هــای ســلفی قــرار می‌گــرد کــه اولویــت مبــارزه را بــه دشمــن نزدیک 
می‌دهــد. در ایــن راســتا، پالایــش کشــورهای اســامی از نفــوذ غــرب و بــه قــدرت رســیدن حکومت‌هــای 
بنیادگرای اسلامی بجای رژیم‌های سکولار دنبال می‌شود. در تأیید این گزاره، الوحیشی اعلام می‌دارد که 
حتی توریست‌های غربی حاضر در کشورهای دشمن نزدیک، اهداف مشروع محسوب می‌شوند زیرا آن‌ها 
بخشــی از »جنــگ صلیبــی« هســتند. در نــگاه او، گردشــگران، به‌مثابــه مســیونرهای مســیحی‌اند و آن‌هــا را 
ترویج‌دهندهٔ هرزه‌نگاری قلمداد می‌کند )Jones,2014:14( چنین باوری، با سخنان ایمن الظواهری، رهبر 
کنونی القاعده پس از بن‌لادن، انطباق بســیاری دارد. الظواهری در ویدئویی خطاب به پیکارجویان یمنی 
اظهــار داشــت کــه: »ای یــاوران یمــن، نظــام حاکــم را بــه حــال خــود رهــا نکنیــد کــه یمــن را به ســرزمین متحد 
صلیبی‌هــا تبدیــل می‌کننــد. ســاح‌های خــود را برداریــد و بــه صلیبی‌هــا و متحــدان آن‌ها حمله کنید و یمن را 

به سرزمین اسلامی و متحد مسلمین بازگردانید« )البکر، 2010: 130-131(.
با توجه به مبانی فکری مذکور، مبارزه با حکومت‌های متحد غرب و ترور رهبران این حکومت‌ها در اولویت 
اقدام قرار می‌گیرد. ازجمله این حکومت‌ها عربستان سعودی و یمن هستند. در خصوص عربستان سعودی، 
القاعــده شــبه‌جزیره بارهــا ســعی در تــرور اعضــای خانــدان ســلطنتی عربســتان کــرده اســت. بــه عنــوان نمونــه در 
آگوست 2009، دستیار وزیر وقت کشور عربستان، محمد بن نایف مورد حملهٔ تارشگری واقع شد. افزون بر 

این در اکتبر 2010 هم در بخش باربری هواپیمای محمد بن نایف بمب‌گذاری صورت پذیرفت.
امــا عــاوه بــر عربســتان، حکومــت یمــن نیــز توســط القاعــده شــبه‌جزیره بارهــا در خطــر ســرنگونی قرارگرفتــه 
اســت. در زمره عملیات انجام‌شــده توســط القاعده می‌توان به حمله انتحاری می 2012 اشــاره نمود که در 

1. العدو البعید
2. العدو القریب
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طی آن، 90 ســرباز یمنی که مشــغول رژه نظامی بودند، کشــته شــدند. همچنین در 20 دســامبر 2013، 
بیــش از 50 نفــر از نیروهــای امنیتــی حکومــت بــا حملــه تارشــگری از بــن رفتنــد. عــاوه بــر ایــن، در اواخــر 
همان ســال، با حمله القاعده به ســاختمان وزارت دفاع، 40 نفر از کارکنان و افراد غیرنظامی کشــته شــدند 

.)Jones,2014:34-35(

امــا پــس از اقــدام علیــه دشمــن نزدیــک، القاعده شــبه‌جزیره عربســتان، در اولویت بعــدی به مبارزه علیه دشمن 
دور اقدام نموده است. حمله به منافع کشورهای غربی در منطقه که شامل هدف قرار دادن سفارت‌خانه‌ها 
و پایانه‌های انرژی می‌شود، در این چهارچوب قابل ارزیابی است. به عنوان نمونه در 26 آوریل 2010، 
القاعده شــبه‌جزیره عربســتان علیه ســفیر بریتانیا در یمن، تیموتی تورلوت، یک تارشــگری ناموفق انجام داد. 
عــاوه بــر ایــن در اکتــر 2010، یکــی از اعضــای ایــن گــروه بــه یــک خــودرو حملــه کــرد کــه حامــل کارکنــان 
سفارت بریتانیا در صنعا بودند.)Rollins,2011:17 ( مبارزه القاعده با ایالات‌متحده آمریکا نیز در این 
راستا قابل ارزیابی است. در این زمینه سث جونز در گزارش خود اشاره می‌کند که هسته القاعده در بازه 
 )Jones,2014: 38( زمانی 2009 تا 2013، 27 بار علیه ایالات‌متحده به حملهٔ تارشــگری دســت‌زده
که تعدادی از این موارد ناظر به القاعده شبه‌جزیره است. این فراوانی حمله و اهمیت پیش‌گفته یمن سبب 

می‌شود که ایالات‌متحده آمریکا به اقدامی راهبردی علیه القاعده شبه‌جزیره دست بزند.
	2-4- راهبرد متعهدساختن: مبنایی برای مبارزه با القاعده در یمن

به‌طورکلی، حمله سال 2000 القاعده یمن به ناو یو. اس. اس. کول آمریکایی را می‌توان نقطه آغازی برای 
ورود یمن به قاموس راهبرد امنیت ملی ایالات‌متحده دانســت. ســند این راهبرد در دســامبر 2000، یعنی 
یک ماه پس از وقوع این حمله منتشر شد و واجد گزینه‌ها و موارد مرتبط با یمن بود. این سند دربردارنده 
چهار بخش اعم از »مبانی راهبردی«، »اجرای راهبرد«، »رهیافت‌های منطقه‌ای« و »جمع‌بندی« بود که 
به تشریح مفهوم متعهدساختن، کاربرد و کاربست آن در حوزه‌های موضوعی متعدد و نیز مناطق مختلف 

.)The White House,2000:2( پرداخته بود
باوجودایــن، از حیــث موضوعــی تمرکــز اصلــی در مبــارزه بــا تارشــگری بــر القاعــده در افغانســتان واقــع شــده 
بود. این تمرکز با وقوع حادثه 11 سپتامبر و حمله به برج‌های سازمان تجارت جهانی و ساختمان پنتاگون 
تشدید شد. جرج دابلیو بوش پسر در نطق سالانه خود در کنگره آمریکا در ژانویه 2002، رئوس برنامه 
ایالات‌متحــده بــرای مبــارزه بــا تارشــگری را مشــخص نمــود. ایــن رئــوس در یــک‌کلام ناظــر بــه تأکید بر بُعد 
نظامی راهبرد متعهدساختن و مبارزه با هسته‌های تارشگری و دولت‌های حامی آن‌ها بود. ازاین‌رو حضور 
نظامی ایالات‌متحده در افغانستان تقویت شد و هسته‌های تارشگری حاضر در این دو کشور را ناچار 
به تغییر در سیاســت‌های نیروگیری و شــیوه‌های مبارزه نمود. چنان‌که اشــاره شــد، ادغام القاعده عربســتان 
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و القاعده یمن و شکل‌گیری القاعده شبه‌جزیره، محصول این سیاست‌ها بود.
بــا بــه قــدرت رســیدن بــاراک اوبامــای دموکــرات در ژانویــه 2009 کــه کمــی بعــد مقارن با اعــام موجودیت 
القاعده شــبه‌جزیره عربســتان شــد، راهبرد متعهدســاختن به‌صورت کامل در دســتور کار قرار گرفت. راهبرد 
متعهدســاختن در دوره اوبامــا، حوزه‌هــای متعــددی ازجملــه حــوزهٔ نظامــی، اقتصادی، بشردوســتانه و حقوقی 

را دربرگرفت که به تشریح آن می‌پردازیم.
	2-4-1- حوزهٔ نظامی

ایالات‌متحــده بــا اســتفاده از موشــک‌های کــروز از طریــق نــاوگان پنجــم خــود در منطقــه، حملاتــی را در 
اردوگاه‌های آموزشی القاعده در شمال غربی صنعا آغاز کرد که منجر به کشته شدن و دستگیری چند تن 
از اعضــای القاعــده شــبه‌جزیره شــد. در طــول ریاســت جمهــوری اوبامــا، ایــن حمــات بارهــا به وقوع پیوســت 
به‌طوری‌که تا ســال 2013، تعدادی از رهبران ارشــد القاعده ازجمله انوار العولقی و ســعید الشــهری کشــته 

.)Zimmerman,2013: 6( شدند
امــا ایالات‌متحــده در کنــار ایــن حمــات بــه جمــع‌آوری اطلاعــات و پیش‌بینــی راهبردهــای القاعــده در خلیج 
عــدن بــا اتــکا بــه هواپیماهــای بــدون سرنشــن پرداخــت. عــاوه بــر ایــن مــوارد، آمــوزش، تجهیــز و اصــاح 
ســاختار ارتــش یمــن نیــز در دســتور قــرار گرفــت. ایالات‌متحــده در ســال‌های 2009، 2010، 2012 و 
2013 به ترتیب 67، 155، 37 و 47 میلیون دلار برای آموزش و تجهیزات به دولت یمن کمک کرد. 
مضاف بر این، واحدهای ضد تارشگری یمن توسط نیروهای ویژه ایالات‌متحده تحت آموزش قرار گرفتند 
)Difo,2010:12( اوبامــا در ســپتامبر 2009 بــا اعــام این‌کــه امنیــت در یمــن بــرای امنیــت ایالات‌متحده، 

عاملــی حیاتــی بــه شمــار مــی‌رود، دســتور داد تــا مقدمــات پذیــرش هیئتی از افســران نظامی یمنی برای کســب 
آموزش‌های نظامی در آمریکا را فراهم کنند. این افسران یمنی در دوره‌های تحت مدیریت تفنگداران دریایی 

.)Osman,2012:3-4( آمریکا شرکت کردند و از آموزش‌های مورد نیاز بهره‌مند شدند
درزمینهٔ انجام اصلاحات ساختاری در ارتش یمن نیز، ایالات‌متحده به‌صورت فعالانه به این کشور کمک 
کرد. راندن القاعده شبه‌جزیره عربستان از استان‌های جنوبی مانند أبین را می‌توان به عنوان یکی از مهم‌ترین 

.)Terrill,2013:64-65( پیروزی‌های نظامی یمن به‌واسطه اصلاحات ساختاری در ارتش دانست
همچنــن یمــن در حــوزهٔ نظامــی از کمک‌هــای وزارت خارجــه و وزارت دفــاع ایالات‌متحــده به‌صــورت کامــاً 
رسمــی بهره‌منــد شــد. هــر یــک از ایــن‌دو وزارت‌خانــه، ردیــف بودجه‌هــای مشــخصی بــه ایــن امــر اختصــاص 
دادنــد. وزارت خارجــه آمریــکا تحــت ردیف‌هــای »تأمــن مالــی نظامــی خارجــی«1، »منــع اشــاعه، مبــارزه بــا 
تارشــگری، مبــارزه بــا مین‌گــذاری و برنامه‌هــای مرتبــط«2، »اجــرای قانــون و کنــرل بین‌المللی مواد مخدر«3 و 
1. FMF
2. NADR
3. INCLE
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»آمــوزش و فراگــری نظامــی بین‌المللــی«1 و وزارت دفــاع آمریــکا در قالــب »بخــش 1206« ایــن کمک‌ها را 
ارائــه کردنــد. در زیــر تخصیــص بودجــه بــه یمــن در حــوزهٔ نظامــی در دوره اول و دوم ریاســت‌جمهوری اوباما را 

به تفکیک می‌توان دید.

جدول شماره 1: کمک‌های نظامی آمریکا به یمن در بازه زمانی 2009 تا 2014 )به میلیون دلار(
)Sharp,2015:29(

20092010201120122013ردیف بودجه
 2014
)تخمین(

67155/3037/42647/364بخش 1206 )وزارت دفاع(

313202018/98920تأمین مالی نظامی خارجی

011/8115/0013اجرای قانون و کنترل بین‌المللی مواد مخدر

منع اشاعه، مبارزه با تارشگری، مبارزه با 
مین‌گذاری و برنامه‌های مرتبط

2/2256/0254/54/6596/0983/920

11/1531/1001/0640/9301/1آموزش و فراگیری نظامی بین‌المللی

	2-4-2- حوزه اقتصادی و سیاسی
از ایــن حیــث کــه یمــن بــا درآمــد ســرانه 990/3 دلار در ســال 2016 در بــن 174 کشــور، رتبــه 164 
را بــه خــود اختصــاص داد )Bank,2017(، فقیرتریــن کشــور جهــان عــرب محســوب می‌شــود. ایالات‌متحــده 
باملاحظــه ایــن شــرایط تصمیــم گرفــت کــه دو برنامــه توســعه را بــرای بهبــود وضعیــت سیاســی و اقتصــادی 
یمــن ارائــه دهــد کــه عبــارت بودنــد از: اول- برنامــه حکمرانــی مســئولانه2 و دوم- برنامــه معیشــت اجتمــاع3 
)Benjamin,2010:3( در چهارچــوب ایــن برنامه‌هــا، اصلاحــات سیاســی، بودجــه‌ای، کاهــش فســاد، 

اصلاح خدمات مدنی، تنوع‌بخشی اقتصادی به‌منظور ایجاد شغل و مواردی ازاین‌دست انجام شد. مضاف 
بر دو طرح مذکور، ایالات‌متحده در طرح مشارکت غرب آسیا4 هم با همراهی جامعه مدنی یمن، حضور 
یافــت )Benjamin,2010:3( عــاوه بــر ایــن، کمک‌هــای اقتصــادی ایالات‌متحــده بــه یمن از محل حســاب 
»صندوق حمایت اقتصادی«5، حساب »کمک توسعه«6 و حساب حمایت جهانی از بهداشت کودکان7 

تأمین گردید. وزارت خارجه و »آژانس توسعهٔ بین‌المللی ایالات‌متحده«8 نیز به همراه تعدادی از سامان‌های 

1. IMET
2. Responsive Governance Project
3. Community Livelihoods Program
4. MEPI
5. ESF
6. DA
7. GHCS
8. USAID
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مردم‌نهــاد یمنــی بــه مشــارکت در طرح‌هــای اقتصــادی و آموزشــی پرداختنــد. در زیــر بــه تفکیک حوزه و محل، 
.)Sharp,2015:26( کمک‌های ایالات‌متحده به یمن در دو دوره حکومت اوباما منعکس شده است
جدول شماره 2: کمک‌های اقتصادی آمریکا به یمن در بازه زمانی 2009 تا 2014 )به میلیون 

)Sharp,2015:29( )دلار
2014 )تخمین(20092010201120122013ردیف بودجه

205556578/88113صندوق حمایت اقتصادی

1135008/3120کمک به توسعه

3897/9898/3459حمایت جهانی از بهداشت کودکان

	2-4-3- حوزه بشردوستانه
دو دفــر »کمــک بــه بلایــای خارجــی«1 و »غــذا بــرای صلــح«2 وابســته بــه »آژانــس توســعه بین‌المللــی 
آمریــکا، کمک‌هــای  وزارت خارجــه  مهاجــرت«3  و  پناهنــدگان  »اداره جمعیــت،  نیــز  و  ایالات‌متحــده« 
بشردوســتانه بــه یمــن ارســال نمودنــد. درمجمــوع در ســال‌های 2013 و 2014، ایالات‌متحــده 180/9 
میلیــون دلار در ایــن زمینــه بــه یمــن کمــک کــرد. )Sharp,2015:27( قــدر مســلم، ایــن کمک‌هــا به‌منظــور 
جلوگیری از ناآرامی‌های مدنی و بی‌میل کردن مردم نســبت به گروه‌های افراطی ازجمله القاعده شــبه‌جزیره 

عربستان بود.
	2-4-4- حوزه حقوقی

دنیــل بنجامــن، هماهنگ‌کننــده وقــت دفــر مبارزه با تارشــگری در خصــوص اقدامات حقوقی علیه القاعده 
شــبه‌جزیره اظهار داشــت که به »محض اعلام موجودیت القاعده شــبه‌جزیره عربســتان، ایالات‌متحده ســعی 
کــرد تــا بــه یــک اجمــاع بین‌المللــی شــکل دهــد«. در ایــن راســتا او بــه قطــع نامــه 1267 شــورای امنیــت ملل 
متحد اشــاره نمود که مبنی بر آن، القاعده شــبه‌جزیره به عنوان یک ســازمان تارشــگری معرفی شــد. در این 
راستا، مجمع عمومی هم ناصر الوحیشی، سعید الشهری و انوارالعولقی را در فهرست تارشگران بین‌المللی 
قرار داد. بنجامین از اعضای ملل متحد خواسته بود که اموال این افراد را بلوکه کرده و سفر آنان را ممنوع 

)Benjamin,2010:3( .اعلام نمایند و درنهایت به تحریم این موجودیت‌ها اقدام کنند
	2-5- ترامپ و مسئله یمن: از موازنه غیرمستقیم تا حضور نظامی

دونالد ترامپ پس از به قدرت رسیدن، با مسئله سرنوشت‌ساز کارایی و سودمندی شیوه و ابزار مبارزه با 
تارشگری روبرو بود؛ این‌که برای مبارزه با تارشگری، ابزار نظامی مفیدتر است یا ابزار غیرنظامی. منطبق 
بــر آخریــن ســند راهــرد امنیــت ملــی ایالات‌متحــده آمریــکا کــه در ســال 2015 در دوره حکومــت اوبامــا 

1. OFDA
2. FFP
3. PRM
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تدوین شــد، ذیل ســرفصل »مبارزه با تهدید مســتمر تارشــگری« موارد مهمی مطرح گشــت. در این ســند، 
ایالات‌متحده با اشاره به »مدل‌های هزینه‌بر جنگ با تارشگری در افغانستان و عراق«، یادآور شده بود 
که این مدل‌ها نیازمند بازنگری و تغییر است. در این بازنگری، ایالات‌متحده موظف به »ظرفیت‌سازی 
در دولت‌هــا و جوامــع آســیب‌پذیر به‌منظــور شکســت دادن تارشــگران« شــده بــود. در ســند راهــرد امنیــت 
ملی ایالات‌متحده، به اعطای کمک کنگره در جهت آموزش و تجهیز شرکای محلی و فراهم نمودن حمایت 
عملیاتی برای پیروزی بر گروه‌های تارشگری نیز اشاره گردیده بود )The White House,2015( در آغاز 
حکومــت ترامــپ دو ســند راهــردی ناظــر بــه ســند امنیــت ملــی آمریــکا و ســند سیاســت اول آمریــکا تدوین 

شدند که تحول جدی را در رفتار خارجی ایالات‌متحده منعکس کردند )مسعودی، 1397: 117(.
مسلماً تحول رفتاری فوق ناظر به تجربیاتی است که ایالات‌متحده در میدان مبارزه با تارشگری به دست 
آورده اســت. به‌طــور مشــخص، ایــن کشــور پــس از اعمــال راهــرد متعهدســاختن، بــه نتایــج ناخواســته‌ای 
دست‌یافت که لزوم بازنگری در راهبرد مذکور را عیان ساخت. در زمره این نتایج، تقویت قرائت گروه‌های 
پیکارجــوی ســلفی حاضــر در یمــن بــود کــه بــه گــواه وزارت دفاع آمریکا به‌واســطه حضــور بیش‌ازحد نیروهای 
آمریکایی در یمن به وقوع پیوست. نتیجه ناخواسته دیگر برای ایالات‌متحده به‌واسطه مبارزه با تارشگری، 
تحمیل هزینه‌های مالی و جانی زیاد بر این کشور بود چراکه در راهبرد متعهدساختن به سبب وسیع بودن 
حوزه‌هــای موضوعــی، ایالات‌متحــده ناچــار شــد تــا از اهــداف تعیین‌شــده فراتــر رود و بــه تعبیری به مســائل 
حاشــیه‌ای متعهــد گــردد. نمونــه آشــکار این‌گونــه مســائل، افزایــش نیروهــای ایالات‌متحــده در افغانســتان و 
درگیر شــدن در فرایند حاشــیه‌ای دولت- ملت‌ســازی بود. فرایندی که از نگاه برخی از کارشناســان، برای 

ایالات‌متحده تنها هزینه‌بر بوده است.
این عوامل سبب شد تا حکومت جدید آمریکا در خصوص استمرار راهبرد متعهدساختن؛ به‌ویژه در یمن، 
دچــار تردیــد شــود. ترامــپ در رابطــه بــا یمــن به‌طــور مشــخص بــا دو چالــش روبــرو بود: اول- قــدرت گرفتن 
حوثی‌ها و تشدید مبارزه با دولت مرکزی این کشور و خطر سقوط مجدد حکومت عبدربه منصور هادی؛ 
و دوم- اســتمرار حضــور القاعــده شــبه‌جزیره و تبدیل‌شــدن یمــن بــه پناهــگاه امــن بــرای این گــروه. اگرچه این 
دو چالــش دارای اســتقلال موضوعــی هســتند، امــا تــاش دولــت ترامــپ بــرای برطــرف نمــودن آن‌ها، این دو 
را بــه هــم پیونــد داد و ابهــام در تحــولات آتــی منطقــه را بــرای تصمیم‌گیرنــدگان و رهــران کشــورهای همســایه 

افزون‌تر کرد.
به‌منظور برطرف ساختن چالش اول، ترامپ در چهارچوب موازنه غیرمستقیم، در ماه اول ریاست‌جمهوری‌اش 
در طی تماس تلفنی با ملک ســلمان، پادشــاه عربســتان، بر تقویت روابط دوجانبه بخصوص در حوزه‌هایی 
چــون مبــارزه بــا پیکارجویــان و ثبــات در منطقــه غــرب آســیا تأکید کرد. رئیس‌جمهــور آمریکا در دیدار خود 
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در می 2017 از عربستان، با امضای سند »چشم‌انداز راهبردی مشترک«، قرارداد 110 میلیارد دلاری 
فروش سلاح به عربستان منعقد نمود )Blanchard,2017:17( همچنین ایالات‌متحده، قراردادی به ارزش 
12 میلیارد دلار با قطر برای فروش جت‌های جنگنده اف 15 تنظیم کرد و از این طریق قطر را تشویق 
بــه مبــارزه بــا گروه‌هــای معــارض در منطقــه نمــود. علاوه بر ایــن، وزارت دفاع آمریکا از کمیته روابط خارجی 
ســنا خواســت تا طرح 5 میلیارد دلاری فروش 19 جنگنده اف-16 به بحرین برای اســتفاده در نیروهای 
ائتــاف بــه رهــری عربســتان را تصویــب کنــد )Kheel,2017(. انعقــاد این‌گونــه قراردادها توســط ترامپ در 
حالــی صــورت پذیرفــت کــه وزارت خارجــه آمریــکا در ماه‌هــای پایانی دولت اوباما، یعنی در اکتبر 2016، 
مجــوز صــدور تســلیحات بــه عربســتان را بــه حالــت تعلیــق درآورده بــود؛ چراکــه در طــی حملــهٔ جنگنده‌هــای 
سعودی به یک مراسم خاک‌سپاری در صنعا، بیش از صد نفر از مردم عادی و عزادار کشته شده بودند 

.)Cockburn,2017(

در رابطه با چالش دوم، یعنی مبارزه با تارشگری القاعده در یمن، ترامپ راهبرد خود را مبتنی بر تلقی 
جدیــدی از تارشــگری شــکل داد کــه برگرفتــه از افــکار نزدیــکان وی بــود. ازجمله افــراد نزدیک به ترامپ، 
مایکل فلین، اولین مشــاور امنیت ملی دولت جدید بود. فلین در جریان کارزارهای انتخاباتی ترامپ، 
بارها سیاست اوباما در مبارزه با تارشگری را مورد انتقاد قرار داد و آن را ناکارآمد خواند. او با اتکا 
به مفهوم »اســام رادیکال« معتقد به برخورد مســتقیم با مســلمانان افراطی بود. فلین در ســال 2016 
به همراه مایکل لدین، از مشاوران نومحافظه‌کار امنیت ملی آمریکا، کتابی را منتشر کرد که در آن، نحوه 
پــروزی ایالات‌متحــده در جنــگ جهانــی علیــه اســام رادیــکال را شــرح داده بــود. علاوه بر فلین، اســتیو 
بَنــون نیــز کــه مشــاور انتخاباتــی ترامــپ بــود، نگاهی مشــابه به مســلمانان داشــت. ازنظر بَنــون، مبارزه با 
تارشــگری باید به‌مثابه »جنگ علیه اســام« تلقی شــود. سباســتین گورکا، معاون ســابق دســتیار ترامپ 
هم با استناد به »تارشگری رادیکال اسلامی« و تشویق دولت آمریکا به مبارزه با »اسلام خدامحور«، 
بــا فلــن و بَنــون هم‌داســتان بــود. او بــر ایــن بــاور بــود، همچنــان کــه رونالــد ریــگان بــه مبارزه بــا ایدئولوژی 
مارکسیســتی اقدام نمود، ترامپ هم باید مبارزه با تارشــگری را معطوف به مبارزه با ایدئولوژی اســامی 

.)Starr-Deelen,2017: 38-41( کند
با اتکا به این پشتوانه‌های فکری و عقیدتی، وزارت دفاع ایالات‌متحده خبر از وجود طرحی جدید برای 
مبــارزه بــا تارشــگری داد. بــر ایــن اســاس، ترامــپ دســتور حملــه بــه یکــی از روســتاهای جنــوب یمــن بــا هدف 
کشــن یــا دســتگیری قاســم الریمــی، رهــر القاعــده شــبه‌جزیره عربســتان را صــادر کــرد. امــا علی‌رغــم شــدت، 
ایــن حملــه بــه هــدف مــورد نظــر دســت نیافــت و در عــوض، 29 نفــر از شــهروندان غیرنظامــی یمــن و یــک 
افسر نظامی آمریکا کشته شدند. کنگره ایالات‌متحده و تعدادی از سناتورهای جمهوری‌خواه ازجمله جان 
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مک‌کین، این حمله را یک شکست برای ایالات‌متحده دانستند و خواستار تحقیق در این زمینه شدند اما 

.)Cockburn,2017( رئیس‌جمهور، مانع انجام هرگونه تفحص شد
در ماه مارس 2017 نیز حجم عملیات علیه القاعده شبه‌جزیره افزایش چشم‌گیری یافت. در این ماه، 20 حمله 
هوایی علیه یمن انجام پذیرفت )Trevithick,2017(. اما اهداف مورد نظر، بازهم تحقق نیافت. حکومت یمن علیه 
این حملات موضع انتقادی گرفت و به ایالات‌متحده یادآور شد که هرگونه حمله به یمن برای نابودی تارشگران باید با 
.)Borger & Ben, 2017( هماهنگی و مشورت با حکومت مرکزی باشد تا از کشته شدن غیرنظامیان جلوگیری کند

باوجودایــن، ترامــپ همچنــان بــا اعتمــاد بیش‌ازحــد بــه نظامیــان، بــه اســتمرار حمــات نظامــی در یمــن معتقــد 
اســت. اتــکا بــر گزینــه نظامــی در یمــن باعــث پیونــد خــوردن دو چالش پیش‌گفته‌ای شــده کــه ایالات‌متحده 
آمریکا در شبه‌جزیره عربستان با آن روبروست. پیوند این دو چالش تنها یک نتیجه را در پی داشته است: 
ویرانی بیشــر یمن و کشــته شــدن غیرنظامیان این کشــور. جیمی مک‌گولدریک، هماهنگ‌کننده ملل متحد 
در امور بشردوستانه اعلام می‌کند که اقدامات عربستان حاصلی جز قحطی و گرسنگی بیش از 7 میلیون 
یمنی در این کشور نداشته است )Cockburn,2017(. همچنین کریس مورفی سناتور دموکرات، مشارکت 
ایالات‌متحده در جنگ داخلی یمن با اســتناد به طرح جدید مبارزه با تارشــگری را باعث ایجاد قحطی و 

.)Kheel,2017( فراهم شدن محیط رشد برای القاعده شبه‌جزیره عربستان می‌داند
در ابعــاد وســیع‌تر، برخــی کارشناســان بــر ایــن باورنــد کــه راهــرد ترامــپ در مبــارزه بــا تارشــگری القاعــده 
شــبه‌جزیره باعث شــده تا مســلمانان نســبت به نیات اصلی رهبران آمریکا بدبین شــوند و اطمینان حاصل 
کننــد کــه ایالات‌متحــده در پــی ربــودن ثــروت ســرزمین‌های اســامی و مســلمانان اســت. مؤیــد ایــن نــگاه، 
قرارداد 110 میلیارد دلاری فروش سلاح به عربستان و شعار صریح ترامپ در خصوص نفت عراق است 

.)Starr-Deelen,2017: 49(»که می‌گوید: »پیروز جنگ، غنائم را می‌برد
مسلماً رواج این باور در میان رهبران و مردم کشورهای غرب آسیا مبنی بر اتکای رئیس‌جمهور جدید آمریکا بر 
کسب ثروت و منفعت از مبارزه با تارشگری و نداشتن تمرکز جدی بر ریشه‌کن نمودن این پدیده، در آینده، 
حضور ایالات‌متحده در منطقه را توجیه‌ناپذیر خواهد ساخت. این موارد سبب می‌شود تا هم‌چنان ترامپ بر 
سر دوراهی استمرار راهبرد »مداخلهٔ نظامی« یا بازگشت به راهبرد »متعهدساختن« برای مبارزه با تارشگری 
در یمن باقی بماند. یقیناً تجربه دو سال حکمرانی در کاخ سفید و استعفای افراد تندرویی همچون مایکل فلین، 
اســتیو بَنون و سباســتین گورکا، سیاســت مبارزه با تارشــگری در یمن را دچار تحول خواهد کرد. شــاید نســخه 

جدید و ترمیم‌شده راهبرد متعهدساختن بتواند به از بین رفتن قطعی القاعده شبه‌جزیره عربستان بینجامد.
نتیجه‌گیری

ایــن مقالــه بــه بررســی راهــرد دونالــد ترامــپ، رئیس‌جمهــور جدیــد ایالات‌متحــده در مبــارزه بــا تارشــگری در 
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کشور یمن پرداخت. در این راستا، نخست، موقعیت و اهمیت کشور یمن برای آمریکا و تارشگران تشریح 
و تبیــن گردیــد و یــادآوری شــد کــه همســایگی بــا تنگــه باب‌المنــدب و اهمیــت ترانزیتــی ایــن تنگــه از یک‌ســو 
و مجــاورت بــا دومــن دارنــده بــزرگ ذخایــر نفتــی در جهــان یعنــی عربســتان، یمــن را تبدیــل بــه کانــون توجــه 
سیاست‌های بین‌المللی و منطقه‌ای ایالات‌متحده کرده است، به‌نحوی‌که هرگونه تحول و تغییر در یمن را با 
دقت و ریزبینی دنبال می‌کند. طبیعتاً ظهور القاعده شبه‌جزیره عربستان در یمن و بهره‌برداری از امکانات 
آن نیــز از نــگاه تیزبــن تصمیم‌گیرنــدگان سیاســت خارجــی و راهــردی ایالات‌متحــده دور نمی‌مانــد. یمن در 
نقطه مقابل، در نظرگاه القاعده شــبه‌جزیره نیز مهم تلقی می‌شــود چراکه از پتانســیل‌های اســتمرار تقویت 
حضور پیکارجویانش بهره‌مند اســت. تقابل این دو در یمن واجد چنان اهمیتی اســت که بیش از یک دهه 

دائماً موضوع تصمیم‌گیری رؤسای جمهور ایالات‌متحده بوده است.
چنان‌که در مقاله ذکر شــد، ورود یمن به ادبیات راهبردی آمریکا ریشــه در حمله القاعده به ناو آمریکایی 
در ســال 2000 داشــت کــه بــر اســاس آن، رئیس‌جمهــور وقــت، جــرج دابلیــو بــوش را موظــف بــه اجــرای 
راهــرد متعهدســاختن بــرای مقابلــه بــا تارشــگری کــرد. امــا وقــوع حادثــه 11 ســپتامبر ســبب تحــول در راهبرد 
متعهدســاختن شــد به‌گونه‌ای که دامنه وســیع این راهبرد را معطوف به حوزهٔ نظامی و حمله به کشــورهای 
افغانســتان و عراق ســاخت. اما با به قدرت رســیدن باراک اوبامای دموکرات و وعده تغییر در سیاســت 
خارجــی ازجملــه مبــارزه آمریــکا بــا تارشــگری مبتنــی بــر اجــرای کامــل راهــرد متعهدســاختن یمــن، اقدامــات 
ایالات‌متحده، گســره وســیعی اعم از نظامی، اقتصادی، سیاســی، حقوقی و بشردوســتانه را دربر گرفت. 
آمریــکا در کنــار اقدامــات نظامــی اعــم از آمــوزش ســربازان یمنــی، اصــاح ســاختاری ارتــش یمــن، اختصــاص 
ردیف‌هــای بودجــه‌ای »تأمــن مالــی نظامــی خارجــی«، »اجــرای قانــون و کنــرل بین‌المللــی مــواد مخــدر«، 
»منــع اشــاعه، مبــارزه بــا تارشــگری، مبــارزه بــا مین‌گــذاری و برنامه‌هــای مرتبــط« و نیــز »آمــوزش و فراگــری 
نظامی بین‌المللی«، به ارائه برنامه‌های توسعه‌محور همچون »برنامه حکمرانی مسئولانه« و »برنامه معیشت 
اجتمــاع« و نیــز اعطــای کمک‌هــای بشردوســتانه بــا اتــکا بــه دفاتــر بین‌المللــی و درنهایت، بلوکــه کردن اموال 
تارشــگران القاعده در راســتای متعهدســاختن یمن به مبارزه با تارشــگری روی آورد. این اقدامات وســیع که 
اگرچه از نگاه بسیاری از کارشناسان تا حد زیادی مؤثر واقع شد، اما از منظر رئیس‌جمهور جدید آمریکا 
یعنــی ترامــپ، بی‌حاصــل و ناکارآمــد بــود. ازایــن‌رو ترامــپ، شــعار تغیــر در راهــرد مبــارزه با تارشــگری ســر 
داد. این تغییر در راهبرد ناظر به تمرکز بر شدت‌بخشــی به حملات نظامی و اعطای وزن بیشــر به پنتاگون 
و گزینه‌های فرماندهان نظامی در برخورد با تارشگری بود. در این چهارچوب در ماه‌های ژانویه و مارس 
2017 حمــات هوایــی بــه نقــاط مختلــف یمــن انجــام پذیرفــت، امــا ایالات‌متحــده بــه هــدف مــورد نظــر یعنــی 
دستگیری یا کشته‌شدن رهبران القاعده شبه‌جزیره دست نیافت. در حال حاضر، عدم موفقیت آمریکا در 
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مبارزه علیه تارشگری از یک‌سو و افزایش ویرانی یمن به‌واسطه حملات هوایی عربستان سعودی به کمک 
سلاح‌های آمریکایی از سویی دیگر، زمینه را برای رشد بیشتر القاعده فراهم کرده است. با این اوصاف، 
میدان یمن همچنان ترامپ را به مبارزه و چالش فرا می‌خواند. قدر مسلم پیروزی در این میدان برای ترامپ، 

نیازمند مرور درس‌هایی است که او در طی یک سال مبارزه با تارشگری در این کشور فراگرفته است.
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